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 در معرض خطرمشاغل حقوقی
شرق: تــرور دو قاضی دیوان عالی کشور 
و آمار فزاینده وکلای قربانی در کشــور 
گــواه یــک وضعیت شــکننده اســت. 
در ســال های اخیــر، خشــونت علیــه 
وکلای دادگســتری مســئله ای بحرانی 
و کنترل ناپذیر تبدیل شــده اســت. وکلا 
بــه  عنــوان یکــی از کنشــگران اصلی 
عدالت قضائی، در معرض تهدید جدی 
قــرار گرفته اند. وکلا ترجیــح می دهند 
بنابــه دلایلــی از گزارش خشــونت و 
تعقیب قضائــی آن خودداری کنند، اما 
در  منعکس شده  تعداد خشــونت های 
رســانه ها در ۱۰ سال گذشــته حکایت 
از ایــن دارد که بیــش از ۲۰ مورد قتل 
و بیــش از ۶۰ مورد ســوءقصد نافرجام 
و ضرب وجــرح شــدید گزارش شــده 
این خشونت ها شامل روش های  است. 
متنوعــی مانند شــلیک گلوله، ضربات 
چاقو، آتش ســوزی عمدی و تهدیدهای 
ویژگی هــای  اســت.  بــوده  مســتقیم 
خشــونت ها نشــان می دهــد کــه این 
به منطقه جغرافیایی،  حملات محدود 
جنسیت، ســن یا تجربه خاصی نیستند 
و وکلا در همــه حوزه هــا، از دعــاوی 
خانوادگی تا پرونده های کیفری، به طور 
بالقــوه در معرض این تهدیــدات قرار 
دارند. در پژوهش انجام شــده از طرف 
کمیتــه وکلای در معرض خطر، وکلای 
ایرانی حــدود دو  برابر وکلای هلندی و 
نــروژی و آمریکایی خشــونت فیزیکی 
را تجربه کرده انــد (۸.۵ درصد وکلای 
ایرانی موارد خشــونت فیزیکی را اعلام 

کرده اند).
مشــکل اصلی و اساســی این است 
که سیستم قضائی حساسیت و جدیت 
لازم در پیگیری شــکایات و پرونده های 
مرتبــط بــا وکلای بزه دیــده را نــدارد. 
بســیاری از وکلا بــا چالش هایی مانند 
بزه دیدگــی ثانویه مواجه انــد که در آن 
قربانیان خشــونت، به دلیل فرایندهای 
ناکارآمــد، دچــار آســیب های روحی و 

مالی مضاعف می شوند.
متأســفانه گزارش هــای متعددی از 
اطاله رســیدگی و کندی روند تحقیقاتی 
به کمیته واصل شــده اســت. تصویب 
قوانینــی مانند طــرح تســهیل صدور 
مجوزهــای کســب وکار که بــه کاهش 
کیفیت و اســتقلال حرفه وکالت منجر 
شــده اســت و بی توجهــی بــه لــزوم 
قوانین حمایتی، خود بخشــی  تصویب 
از چرخه خشــونت ســاختاری اســت. 
همچنین برخی اقدامــات و تصمیمات 
از جملــه دربــاره انتخابات اســکودا و 
هیئت مدیــره کانون ها، ســاختار وکالتی 
ایران را تحت الشــعاع قرار داده و انرژی 
و هزینه بســیاری را بــه خود اختصاص 
می دهد. سیاه نمایی وکلا در رسانه ها به  
عنوان ناقضان قانون و افرادی که بدون 
توجه بــه قواعد اخلاقی به دنبال منافع 
بی اعتمادی  زمینه ساز  هستند،  شخصی 
عمومی و افزایش خشــونت علیه آنان 
شــده اســت. کاهــش امنیت شــغلی 
وکلا باعــث کاهــش انگیزه آنــان برای 
پذیرش پرونده های حســاس می شــود. 
عدالت قضائی و حقوق شــهروندی در 
غیاب وکلای شــجاع و مستقل تضعیف 
می شود؛ آسیب های جســمی و روحی 
جــدی، هزینه های سرســام آور درمان و 
پیگیری قانونی، بدون هیچ گونه حمایت 
مؤثر از سوی نهادهای حمایتی. در قبال 
نامطلــوب، تدوین قوانین  این وضعیت 
حمایتی و تشــدید مجازات جرائم علیه 
وکلا، کارشناســان و قضات و شناسایی و 
رفع موانع ساختاری و فرهنگی در مسیر 
حمایت از وکلای قربانی باید در دســتور 
کار قرار گیرد. افزایــش آگاهی عمومی 
دربــاره نقــش وکلا به  عنــوان حامیان 
قانــون و اســتفاده از رســانه های ملی 
برای تولید محتوای آموزشی و ترویجی 
و ایجــاد مکانیســم های حمایتی مؤثر، 
تقویــت بیمه های درمانــی با همکاری 
صنــدوق حمایت از وکلا برای پوشــش 
هزینه های درمانی و مالی وکلای قربانی 
و ایجاد یک ساختار اجرائی برای پیگیری 
پرونده های خشــونت علیــه وکلا و نیز 
جلوگیری از تصویرســازی منفی وکلا در 
فیلم ها و ســریال ها و تشــویق رسانه ها 
به نمایش واقعیت های حرفه وکالت و 
نقش آنان در عدالت اجتماعی مواردی 
اســت که باید مد نظر باشــد تا شــاهد 
امنیت وکلا و جامعه حقوقی به معنای 
اعم باشــیم. امنیت حقوقی و صنفی و 
شغلی و اجتماعی و فردی همه باید در 
کنار هم به صورت همبســته و همدلانه 
تقویت شده و ارتقا یابد تا امنیت انسانی 

شاخص های مقبول تری پیدا کند.

افزایش ۲برابری تأخیر پرداخت دیون 
تأمین اجتماعی به بیمه گر تکمیلی

ایلنا: خدمات درمانی ســازمان تأمین اجتماعی، یکی از مهم ترین مطالبات 
بیمه شدگان و به ویژه بازنشستگان این ســازمان است. از آنجا که در سنین 
بازنشستگی بیشترین هزینه های درمان افراد در طول زندگی خود پرداخت می شود، 
یکی از مهم ترین مطالبات بازنشســتگان تأمین اجتماعی (با توجه به حقوق اندک 
بازنشستگان این صندوق) پوشش درمانی رایگان از طریق منابع این سازمان است. 
اما با توجه به افزایش هزینه های برخی درمان های خاص در کشور، پوشش بیمه 
تکمیلی به مرور بر این صندوق تحمیل شــد. ولی در چند سال اخیر سازمان تأمین 
اجتماعــی در زمینه پرداخت مبالغ بیمه تکمیلی بازنشســتگان نیز کوتاهی کرده 
است. مهرماه امسال بود که مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ (بیمه گر تکمیلی 
طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی) از بدهی هزارو ۷۰۰ میلیارد  تومانی صندوق 
بازنشســتگی کشــوری و بدهی چهارهــزارو ۷۰۰ میلیارد  تومانی ســازمان تأمین 
اجتماعی به این شــرکت خبر داده بود. با  وجود  این، برخی محافل از افزایش این 
میزان بدهی ســازمان تأمین اجتماعی به بیش از پنج هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان در 
چهار ماه اخیر خبر می دهند. همین موضوع باعث شــده زمزمه هایی از قطع شدن 
دوبــاره خدمات بیمه تکمیلــی در صورت انباشــت این بدهی به گوش برســد. 
کارشناســان می گویند در زمان مدیریت میرهاشم موســوی در پست مدیرعاملی 
ســازمان تأمین اجتماعی، فاصله پرداخت با تأخیــر هزینه بیمه تکمیلی از جیب 
بازنشستگان به آتیه سازان حافظ به سه ماه رسیده بود. البته همین فاصله در ادامه 
باعث شد سال گذشته در آبان ماه با قطعی مقطعی خدمات دریافت اسناد درمان 
بازنشســتگان از طرف این شرکت مواجه شــویم؛ اتفاقی که آبان ماه امسال نیز به 
مدت یک هفته رخ داد. در مقابل، ســازمان تأمین اجتماعی عمدتا بار مسئولیت را 
روی دوش دولت می گذارد. با اینکه مبالغ بیمه تکمیلی بازنشستگان از خود آنان 
دریافت شده و سهم سازمان تأمین اجتماعی در آن محدود است، اما همین مبالغ 
نیز بســیار دیرتر از حد ممکن به بیمه گر پرداخت می شــود. ولی ســازمان تأمین 
اجتماعی در پاســخ به انتقاد به رفتار مالی صندوق این ســازمان، مدعی اســت 
«حقوق و مســتمری بازنشســتگان» در اولویت است و این ســازمان در پرداخت 
مســتمری و حقوق بازنشســتگان و مبالغ ازکارافتادگی و بیمه بی کاری نیز ناتوان 
است. این درحالی است که بخش درخور توجهی از هزینه های درمانی بازنشستگان 
به بخش تکمیلی اختصاص دارد که شــامل بســیاری از خدمات دهان و دندان، 
بیماری های حاد مثل ســرطان، تست ورزش، نوار عضله، نوار مغز، تست تنفسی، 
نوار قلب، رادیوتراپی و سنگ شکنی و... همه تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند 
و خود برای بازنشســتگان یک اولویت محســوب می شــوند. با  وجــود  این، تأمین 
اجتماعــی به دلیل بدهــی ۹۰۰ هزار میلیارد  تومانی دولت به این ســازمان، بیمه 
تکمیلی و مبالغ آن را از اولین هزینه هایی قلمداد کرده که باید در آن صرفه جویی 
کرد. هرچنــد همان بدهی نیز طبق تعهد دولت باید به میــزان ۱۳۰ هزار میلیارد 
تومان در سال جاری تصفیه شود که فعلا فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان آن در سال 
جاری و آن هم در آخرین ماه های دولت قبل (کابینه دولت سیزدهم) پرداخت شده 
اســت. علی اکبر عیوضی، دبیر کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی تهران، درباره 
مشکلات ناشی از تأخیرات درخور توجه سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت دیون 
خود به بیمه گر تکمیلی بازنشســتگان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: در همین مدت 
کوتاه میزان بدهی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه آتیه سازان حافظ برای خدمات 
بیمه تکمیلی بازنشســتگان به بیش از پنج هزار میلیارد تومان رسیده است. بحث 
بیمه تکمیلی بازنشستگان در زمان آقای میرهاشم موسوی با مشکل مواجه شد و 
تأخیراتی در پرداخت ها شــروع شــد، اما با وجود گذشــت چندین ماه از تغییرات 
مدیریت این ســازمان، مشــکل حل نشد. او افزود: تأخیرات ســه ماهه دوره قبلی 
مدیریت سازمان تأمین اجتماعی همواره مورد اعتراض بازنشستگان بود و کانون ها 
نیز با بازنشستگان در این موضوع هم نوا بودند. از طرفی ما بازنشستگان می دانیم 
که شــرکت بیمه گر نیــز تا زمانی که از ســازمان تأمین اجتماعــی مبلغی نگیرد، 
نمی تواند خدمــات بیمه تکمیلی ارائه کند. در این  میان فقط بازنشســتگان ضرر 
می کردنــد و با وجــود پرداخت پول، با تأخیر و مشــکلات زیــاد خدمات دریافت 
می کردند. ما با وجود ارادتی که به مدیرعامل جدید (آقای سالاری) و سوابق خوب 
ایشان در گذشته داشتیم، انتظار داشتیم با حضور ایشان مشکل مربوطه حل شود، 
اما شرایط بدتر شد. عیوضی ادامه داد: سؤال ما این است که اگر قرار است یک مدیر 
و کارشناس در رأس سازمان تأمین اجتماعی نه تنها تأخیر در پرداخت ها را کاهش 
نداده و حتی افزایش دهد، دیگر چه تفاوتی میان این مدیرعامل و مدیرعامل قبلی 
وجود داشت؟ حتی فراتر از این، اساسا آیا لازم است یک مدیرعامل با دانش فراوان 
و تجربه برای مدیریت ســازمان تأمین اجتماعی انتخاب شود و همچنان وضعیت 
پرداخت های سازمان بدتر شــود؟ دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران 
اضافه کرد: اکنون میزان تأخیر در پرداخت های سازمان تأمین اجتماعی به شرکت 
بیمه گر تکمیلی (آتیه ســازان حافظ) به نزدیک شش ماه رسیده است که دو برابر 
زمان آقای موسوی است. قراردادی که کانون عالی بازنشستگان با آتیه سازان حافظ 
تنظیم کرده و سازمان تأمین اجتماعی نیز در آن واسطه گری کرده است، به  این  دلیل 
انجام شــده که ســازمان تأمین اجتماعی در اجــرای قانون الــزام و تأمین کامل 
هزینه های درمان بازنشستگان ناتوان است؛ یعنی خود رجوع به بیمه تکمیلی به 
معنای عدول از وظایف قانونی این سازمان است، اما وقتی همین جایگزین خارج 
از قانون تأمین اجتماعی نیز درســت عمل نکند، دیگر تکلیف روشن است. به ویژه 
آنکه بازنشستگان با توجه به بالابودن بسیار زیاد هزینه های درمان، بالاجبار تن به 
بیمه تکمیلی دادند. این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: اگر قرار بر این باشد 
که بازنشســتگان پولی بابت بیمــه تکمیلی به تأمین اجتماعــی بدهند و باز هم 
خدمات درمان تکمیلی دریافت نکنند، چه چاره ای به جز اعتراض برای شان باقی 
می ماند؟ ما حتی هنوز مبلغ بیمه تکمیلی شهریور امسال را پرداخت نکرده ایم. این 
در حالی است که سازمان می توانست از سهم ۵۰ درصد خود صرف نظر کند و طبق 
وظیفه خود نســبت به بیت المال، آن سهمی را که خود بازنشستگان به  عنوان ۵۰ 
درصد پرداخت کرده اند، نگه دارد و نیمــی از تأخیرهای پرداخت ماه های اخیر را 
پرداخت کند. درباره بیمه عمر ما نیز همه صد درصد مبلغ از جیب بازنشســتگان 

است ولی درباره آن هم، به همین میزان تأخیر در پرداخت داریم.

جزئیات نشست طرح بررسی انتقال پایتخت
 در خانه اندیشمندان

قرار در سرزمین
بی قراری

گزارش گزارش خبری

جامعهجامعه

موضوع «انتقال پایتخت» در نشســتی بــا حضور احمد 
مســجدجامعی، محیط طباطبایی و محمدتقــی رهنمایی، 
همراه با پخش فیلمی از ســخنان محمد بهشــتی به دلیل 

سفر او، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
محمد بهشــتی، کارشــناس حوزه میراث و شهرسازی، با 
اشاره به اینکه در سال های پس از انقلاب، هرگاه با مشکلات 
بزرگــی نظیر زلزله، فرونشســت زمین یا کمبــود آب مواجه 
شــده ایم، بحث جابه جایی پایتخت مطرح شده است، گفت: 
«دلیل این موضوع این اســت که ما به دنبــال فرار از تهران 
به جایی هستیم که این مشــکلات را نداشته باشد. اما امروز 
با مقایســه سه اطلس مهم شــامل اطلس نقاط زلزله خیز، 
اطلس نقاط سیل خیز و اطلس پراکندگی جمعیت، می بینیم 
که این ســه کاملا منطبق بــر یکدیگر هســتند؛ یعنی هرجا 
ســیل خیزتر و زلزله خیزتر اســت، جمعیت بیشــتری در آن 
سکونت دارد. این نشان می دهد که تمایل جمعیت ما بیشتر 

به نقاط بی قرار سرزمین مان است».
او افزود: «ایران ســرزمین بی قراری است و هنر زیستن در 
ایران، تبدیل این بی قراری به نیرویی برای حل مشــکلات این 

سرزمین است».
بهشتی با اشاره به طرح های مربوط به انتقال پایتخت به 
مناطق دیگر گفت: «اگرچه گفته شد قصد انتقال پایتخت به 
سواحل مکران وجود ندارد، اما باید توجه داشت که سواحل 
مکــران، خلیج فارس و دریای عمان از زلزله خیزترین مناطق 
کشور هســتند. کافی اســت اخبار زلزله در بندرعباس، بندر 
لنگه و چابهار را مرور کنید. این مناطق دقیقا بر گســل هایی 
قــرار دارند که بــه دلیل حرکت صفحه عربســتان زیر فلات 
ایران، بســیار فعال هســتند. بنابراین راه گریــزی از بی قراری 
تهــران و دشــت تهران وجــود نــدارد. آنچه مــا از آن فرار 

می کنیم، مسئله ای دیگر است».
او ادامــه داد: «موضوع پایتخت نشــینی در ایران، به ویژه 
پس از اسلام، سرگذشت خاصی داشته است. در دوران بعد 
از اسلام، از زمانی که کشور یکپارچه شد، پایتخت بارها تغییر 
کرد؛ از تبریز، اصفهان، قزوین، ری، مشهد و در نهایت تهران. 
تا قبل از انتخاب تهران به عنوان پایتخت، تمام سلســله های 
حکومتی چندین  بار پایتخت خود را تغییر دادند. این تغییرات 
اغلب بر اســاس کریدورهــای اصلی ارتباطــی ایران صورت 
می گرفت. شــهرهایی مانند تبریز، اصفهان، مشهد، قزوین  و 
تهران به دلیل موقعیتشان در تقاطع راه های اصلی از اهمیت 
ویژه ای برخــوردار بودند. نظام ارتباطی ایران به گونه ای بوده 
که اهمیت شــهرها به محل تقاطع راه ها وابسته بوده است. 
این موضوع نشــان می دهد که انتخاب پایتخت همواره تابع 

نظام ارتباطی و راهبردی کشور بوده است».
بهشــتی با تأکید بر اینکه مشــکلات تهران بیشــتر ناشی 
از مدیریت نادرســت بوده تا ویژگی های ذاتی این ســرزمین، 
افزود: «تهران از زمان شــاه طهماسب به  عنوان یک شهر در 
دشت تهران توسعه یافت. در آن زمان، این دشت شامل ۳۰۰ 
روســتا بود و تهران به  عنوان یک روســتا، تجهیز و گسترش 
یافت. گذشتگان ما بدون داشتن امکانات مدرن مثل سازمان 
زمین شناسی یا هواشناسی، تهران را به عنوان یکی از امن ترین 
مناطــق از لحاظ زیســت محیطی انتخاب کردنــد. دوربودن 
تهران از گســل های اصلی و ســیلاب های بزرگ، نشانه ای از 
شناخت عمیق گذشتگان از این سرزمین است. درواقع  سابقه 
هشــت هزار سال زیســت در تهران، نوعی اهلیت و معرفت 

نسبت به این منطقه ایجاد کرده بود».
او در ادامــه بیــان کرد: «مشــکلات امروز تهران بیشــتر 
ناشی از تصمیمات اشتباه ماســت. ساخت وساز در مناطقی 
که در مجاورت گســل ها قرار دارند و تشــویق به توسعه در 
این مناطق، پیامدهای منفی زیادی به همراه داشــته اســت. 
در گذشــته، مردم با وجود مواجهه با مشکلات طبیعی مثل 
زلزله در تبریز، توانایی حل این مشکلات را داشتند. اما امروز، 
به خصوص در ۷۰ سال اخیر، به دلیل سیاست های نادرست، 

مشکلات به درستی مدیریت نشده اند».
او به تاریخ زلزله در تهران نیز اشاره کرد و گفت: «طبق 
مطالعــات، هر ۱۵۰ ســال یــک زلزله بــزرگ در تهران رخ 
می دهد. آخرین زلزله در دوران مظفرالدین شاه اتفاق افتاد، 
اما خسارت جدی به شهر وارد نشد. آسیب ها بیشتر مربوط 
به شــمیرانات و روســتاهای اطراف بود. امروز  اگر به جای 
تغییرات بی هدف، اهلیت و شــناختمان نسبت به سرزمین 
را احیا کنیم، می توانیم هم خسارت کمتری به این سرزمین 

بزنیم و هــم از مزایای آن بهره بیشــتری ببریم». در پایان، 
ســخنان بهشتی به نگرش و سیاســت های مدیریتی اشاره 
کرد که به جای سرزنش اقلیم یا مختصات جغرافیایی، باید 
به اصــلاح رفتارهای مدیریتی و توســعه ای توجه کند.  در 
ادامه محمدتقی رهنمایی، اســتاد دانشگاه و از کارشناسان 
بررســی طرح انتقال پایتخت در دهه ۷۰، به ارائه تجربیات 
خــود پرداخــت و گفــت: «در آن زمان، وزارت مســکن و 
شهرسازی با چهار سؤال کلیدی برای امکان سنجی انتقال 
پایتخــت مواجه بود: نخســت مناســب ترین مــکان برای 
پایتخت جدید کجاســت؟ انتقال پایتخــت چه میزان از بار 
جمعیتی تهران را کاهش می دهد؟ هزینه اولیه این انتقال 
چقدر خواهد بود؟ و مدت زمان لازم برای انجام این انتقال 

چه میزان است؟».
او افزود: «این سؤالات نیازمند دانشی فراتر از جغرافیا بود 
و باید مؤلفه های مختلفی از جمله تجربه کشــورهای دیگر، 
شرایط اقلیمی و زلزله خیزی ایران و مسائل دسترسی بررسی 
می شد. من به همراه سه همکار دیگر مسئول این مطالعات 
بودیم، اما امروز به دلیل مهاجرت، بیماری و... تنها من از آن 

گروه باقی مانده ام».
رهنمایی ادامــه داد: «مطالعات ما به تأیید هیئت دولت، 
کمیته زیربنایی و حتی شــورای امنیت ملی رسید. مکان های 
پیشــنهادی نیز از نظــر پدافند غیرعامل توســط فرماندهان 
نظامی بررســی شــدند و هیچ ایرادی بر آنها وارد نشــد. این 
نشــان دهنده آن بود کــه مکان های انتخابــی، با روش های 

علمی و دقیق تعیین شده بودند».
او با اشاره به تجربه تاریخی ایران در انتقال پایتخت گفت: 
«در طــول تاریخ، ایران حدود ۳۰ تــا ۳۱ بار انتقال پایتخت را 
تجربه کرده اســت. ایــن انتقال ها اغلب به دلیــل بی ثباتی 
سیاسی و شورش های عشــایری و ایلاتی انجام می شد. غیر 
از حکومت پهلوی و جمهوری اســلامی که منشــأ شــهری 
داشتند، بیشتر حکومت های پیشین ایلیاتی و عشایری بودند. 
حتی ناصرالدین شــاه، پس از ۴۸ ســال حکومــت در تهران، 
مهمانش را با خانه ای راحت که شــبیه چادر بود تحت تأثیر 
قرار داد؛ زیرا چادرنشــینی هنوز در ذهن بســیاری از بزرگان، 

شیوه مطلوب اسکان بود».
رهنمایــی همچنین به طرح های پیش از انقلاب اشــاره 
کرد و گفت: «در سال های پیش از انقلاب، مطالعه ای توسط 
مهندسان مشــاور فرمانفرما انجام شــد. نتیجه این مطالعه 
۷۰- ۸۰ صفحــه ای این بود کــه انتقال پایتخــت امکان پذیر 
نیست و این موضوع مختومه شد. اما پس از انقلاب، شرایط 
سیاســی متفاوت و پیچیده ای شکل گرفت. حکومت در عین 

تهاجم به رقبا، از درون و بیرون تحت فشار بود».
او به یک جلسه در شورای امنیت ملی اشاره کرد و گفت: 
«در این جلســه که به ریاست آقای روحانی برگزار شد، گفتم 
اگر یک درگیری ساده در جلوی دانشگاه تهران رخ دهد و چند 
نفر مجروح یا کشته شوند، حکومت به دلیل حساسیت های 
سیاســی ممکن اســت نتواند بحران را کنترل کند. این نشان 
می دهد کــه هرگونه ناهنجاری رفتــاری موضعی در تهران 

می تواند به یک بحران سیاسی تبدیل شود».
محمدتقی رهنمایی در ادامه تأکید کرد  بررسی این مسائل 
نیازمند درکی عمیق از تاریخ، جغرافیا و سیاســت است و هر 
تصمیمی باید بر اساس مطالعات دقیق و همه جانبه صورت 

گیرد.
رهنمایی، اســتاد دانشــگاه و از کارشناســان جغرافیای 
شهری، در ســخنرانی خود به تحلیل مسئله انتقال پایتخت 
پرداخــت و تأکید کرد  ایــن بحث نه برای اولیــن  بار مطرح 
شــده و نه احتمالا آخرین  بار خواهد بود. او با انتقاد از برخی 
دیدگاه هــای مطرح شــده در این زمینه، بــه تجربیات خود و 

پیشینه تاریخی این موضوع اشاره کرد.
رهنمایی با یــادآوری تغییرات پایتخــت در دوره صفویه 
گفت: «انتقال پایتخت از اردبیل به تبریز، ســپس به قزوین و 
نهایتا به اصفهــان، نمونه هایی موفق از این اقدام بودند. اما 
باید پرســید چرا صفویان این جابه جایی هــا را انجام دادند؟ 
پاســخ این اســت که تهدیدات خارجی و داخلی و همچنین 
ضرورت نزدیکی بــه مرکز جمعیتی و جغرافیایی کشــور از 

عوامل اصلی بودند».
او با تأکید بر اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی پایتخت، افزود: 
«در طول تاریخ، ایــران همواره در معرض تهدیدات خارجی 
از چهار ســوی کشــور بوده اســت. پایتخت، هــدف اصلی 
تهاجمات نظامی اســت و تصرف آن به معنای 
فلج شــدن ارگان های حکومتی است. بنابراین، 
انتخاب محل پایتخت، مسئله ای بسیار حساس 
و پیچیده اســت که صرفا با یک جلسه دولت و 

تصمیم فوری قابل حل نیست».
رهنمایــی هشــدار داد: «اگــر پایتخــت به 
شــهرهایی مانند شــیراز، اصفهان یا ســمنان 
منتقل شــود، مشــکلات فعلی تهــران به این 
مناطــق انتقــال خواهد یافت و باعث آســیب 
به زیرســاخت ها و زندگی مردم در این مناطق 
می شــود. چنین تصمیمی بدون در نظر گرفتن 
پیامدهــای زیســت محیطی و اجتماعــی، تنها 

مشکلات را جابه جا می کند».
او دربــاره مطالعــات گذشــته گفــت: «در 
دهــه ۷۰، مــا ۱۹ معیار برای انتخــاب پایتخت 
تعیین کردیم. این معیارها شــامل زلزله خیزی، 
پایــداری زیســت محیطی، دسترســی، اقلیــم 
و... بودنــد. بــا مشــارکت بهترین کارشناســان 
کشور، نقشــه های زلزله خیزی مناطق مختلف 

تهیه شــد. تصمیم گیــری در این خصــوص نیازمند تحلیل 
دقیق و جامع اســت، نه دیدگاه های ســطحی و شتاب زده». 
محمدتقــی رهنمایی تأکیــد کرد  انتقال پایتخت مســئله ای 
پیچیــده و چندوجهی اســت کــه نیازمند بررســی علمی و 
مشارکت متخصصان است. او هشدار داد  تصمیم گیری های 
غیرکارشناســی، نه تنها مشکلات تهران را حل نمی کند، بلکه 
بــه ایجــاد بحران های جدید در ســایر مناطق کشــور منجر 
خواهد شد. احمد مســجدجامعی، عضو سابق شورای شهر 
تهران، هم در ســخنانی با اشاره به مشکلات کنونی کشور، از 
طرح انتقال پایتخت انتقاد کرد و آن را اقدامی شــتاب زده و 

بدون توجه به اولویت های واقعی کشور دانست.
مســجدجامعی به شرایط اقتصادی اشــاره کرد و گفت: 
«جدولی که قبل از این جلســه به من نشــان دادند، حکایت 
از افزایــش ۷۶ درصدی قیمت کــره ۵۰ گرمی از ۲۰ فروردین 
تــا ۲۰ دی دارد. با این گرانی ها و کمبــود اعتبارات، آیا واقعا 

امکان پذیر است که چنین پروژه بزرگی را عملی کنیم؟».
او بــا یادآوری تاریخچه تهران به  عنــوان پایتخت، افزود: 
«حتی در دوره قاجار، انتخاب تهران و ســرمایه گذاری در آن 
با برنامه ریزی و سیاست گذاری مشخصی انجام شد. نخبگان 
علمی، هنری، معماری و سیاســی بــه پایتخت آمدند و این 
مسئله، نتیجه برنامه ریزی دقیق بود. اما امروز انتقال پایتخت 
بیشتر شــبیه پاک کردن صورت مسئله اســت. ما با مشکلات 
متعددی مواجه هســتیم و به جای حــل آنها، می خواهیم با 

انتقال پایتخت وانمود کنیم که این مشکلات وجود ندارند».
مسجدجامعی با انتقاد از سرعت در تصمیم گیری درباره 
طرح انتقــال پایتخت گفت: «تنها یــک هفته پس از تماس 
آقــای محیط بــرای برگزاری جلســه، تصمیم گیــری انجام 
شــد. آیا می توان این گونه شــتاب زده و هیجانی عمل کرد؟ 
مشــکل اصلی کشور ما، تصمیمات مقطعی و بدون پشتوانه 

کارشناسی است».
او به مشکلات توسعه صنعتی در ایران پرداخت و گفت: 
«صنایع ما در راســته غربی تهران مســتقر شده اند. این یکی 
از بدترین تصمیم های توســعه ای بود؛ چراکه جریان هوا در 
تهران از غرب به شرق اســت و آلودگی را منتقل می کند. از 
طرفی، جنگل های شــرق تهران و دریاچــه خلیج فارس که 
برای بهبود کیفیت هوا ایجاد شده اند، در عمل بی اثر شده اند. 
این اقدامــات، نتیجه تصمیم گیری هــای ناقص و غیرعلمی 

است».
مســجدجامعی با مقایسه شرایط گذشــته و امروز افزود: 
«در گذشته، انتقال جمعیت برای دفاع یا امنیت معنا داشت، 
ماننــد انتقال کردها بــه قوچان در دوره نادرشــاه. اما امروز 
مردم به محل زندگی خود دلبســتگی دارند و دارای شــغل 
و خانواده هســتند. چنین اقداماتــی نیازمند توجه به حقوق 
انسانی و اجتماعی اســت. نمونه این بی توجهی را در طرح 
دوطبقه ســازی منــازل می بینیم که حتــی حریم خصوصی 

شهروندان را نقض کرده است».
مسجدجامعی با تأکید بر مشکلات اقتصادی، اجتماعی و 
زیســت محیطی فعلی کشور، طرح انتقال پایتخت را اقدامی 
غیرضروری و نامناســب در شــرایط کنونی دانست. او گفت: 
«با گرانی، تورم، مشــکلات سیاســت خارجــی و داخلی، آیا 
واقعا وقت آن رســیده که به این مسئله بپردازیم؟ این طرح 
بیشتر شــبیه پاک کردن صورت مسئله است تا راه حلی عملی 

و منطقی».
مســجدجامعی با اشــاره به تجربیات گذشــته در وزارت 
فرهنگ و ســازمان های دیگر، گفــت: «جابه جایی نیروها به 
شهرســتان ها باعث بحران هــای خانوادگی متعددی شــد. 
دوری اعضــای خانــواده از یکدیگــر، افزایــش هزینه های 
رفت وآمد و تغییر شــرایط زندگــی، نمونه هایی از پیامدهای 
منفی این تصمیمــات بود. این مشــکلات در مناطقی مانند 
عســلویه نیز تجربه شده است. افراد، اشــیا نیستند که بتوان 
به ســادگی آنها را جابه جا کرد. باید به شــخصیت، ســلیقه، 

زندگی و شرایط خانوادگی آنها احترام گذاشت».
او افزود: «مشکل ما تمرکزگرایی است و اگر این مسئله در 
تهران حل نشود، با انتقال پایتخت  همین مشکلات در مکان 
جدید نیز تکرار خواهد شــد. آیا می توان نسبت به سرنوشت 
۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر جمعیت تهران و شــهرهای اطراف آن، 
بی تفاوت بود؟ سیاســت های فعلی، مانند ایجاد مناطق آزاد 
و شــهرک های فرودگاهــی در نزدیکی تهران، نشــان دهنده 

گسستگی و تناقض در تصمیم گیری هاست».
مســجدجامعی تأکید کرد: «تهران تنها یک شــهر نیست، 
بلکه نماد یکپارچگی ایران اســت. در این شهر، افراد از تمام 
اقوام و ادیان، بدون مشــکل در کنار یکدیگر زندگی می کنند. 
زبان فارســی در تهران به عنوان زبان علم، عرفان و عشــق 
ایفای نقش می کند. این زبان، بخشــی از هویت ملی ماست 
و با آن توانســته ایم در جهان تأثیرگذار باشــیم. حل مسائل 

تهران، حل مسائل ایران است».
او با اشــاره به تاریخچــه تهران گفت: «در گذشــته، آب 
تهران از قنات ها تأمین می شــد و محله های مختلف چندین 
قنات داشــتند. در کتاب خاطرات پولاک، پزشک آلمانی دوره 
قاجار، آمده اســت که بیمــاران در تهران به دلیل آب و هوای 
خوب این شــهر، زودتر بهبود می یافتند. آب تهران به فرانسه 
فرســتاده شــد و در آنجا اعلام کردند که از بهترین آب های 
جهان است. امروز، با تخریب محیط  زیست و منابع طبیعی، 

کیفیت زندگی در تهران به شدت کاهش یافته است».
مســجدجامعی طــرح انتقــال پایتخــت را «پاک کردن 
صورت مســئله» دانســت و گفــت: «به جای حل ریشــه ای 
مشــکلات، با انتقال پایتخت می خواهیم وانمود کنیم که این 

مسائل وجود ندارند».
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